
قدرت مدیریت در ضعف آن است و نفوذ معنوی مدیران در 
حضور فیزیكی نداشتن آن هاست!

شاید در وهلة نخست این عنوان نامأنوس با گزاره ها و گفتارهای 
معمول دربارة نقش مدیران موجود موجب ذهن آشوبی و واپاشی 
طرز نگاه و تفکر ما نســبت به جایگاه مدیریت در آموزش شود. 
ولی این پرســش پرچالش مطرح شود که چگونه ممکن است 
قدرت مدیریت در ضعف آن باشد؟ آیا مراد از عبارت تناقض آلود 
و مفاهیم ســاز با سازه های معمول این است که به جای تقویت 
قدرت مدیران در مدرسه، به دنبال گزینش افراد ضعیف و ناتوان 
باشیم؟ به راســتی مقصود از قدرت و ضعف مدیریت چیست؟ 
چگونه ممکن اســت قدرت مدیریت در ضعف آن باشد؟ پاسخ 
این پرسش را می توان در نظریة پائولوفریره، نظریه پرداز بزرگ 
آموزش وپرورش، به خوبی دریافت. آنجا که در سخنرانی افتتاحیة 
کنگرة جهانی تعلیم وتربیت در دهة 1960 به صراحت اعلام كرد 
که قدرت آموزش در ضعف آن است )گوتک، 2005(. پائولوفریره 
با چالش گرفتن قدرت در نظام آموزشی به رهایی آموزش از نوع 
نظام سلطه و حاکمیت سلسله مراتبی تأکید داشت و بر این باور 
بود که هر قدر مداخلة قدرتمندانة معلمان در یاددهی کمتر شود، 
مداخلة قدرتمندانة دانش آموزان در یادگیری فزونی می یابد و این 
هنر مدیریت معلمان است که به شکل هوشمندانه نقش خود را 
در فرایند آموزش کم رنگ كنند تا دانش آموزان بتوانند نقش خود 

را در یادگیری پر رنگ  كنند!
از نظر فریره، نقش دانش آموزان در مدیریت كلاس و نظارت و 

پایش تكالیف خود، اگر بیشتر از معلم نباشد، کمتر از او نیست، 
زیرا فریره نقش شاگرد و معلم را هم  وزن می داند و معتقد است 
هر دو مســئول جریانی هستند که با هم در آن رشد می کنند 
)1972(. او بــه جای مدرســه، که مفهومی ســنتی و منفعل 
اســت، از حلقه یا محفل فرهنگی یــاد می کند، به جای معلم، 
هماهنگ کننده، به جای ســخنرانی، گفت و شنود، و به جای 

دانش آموزان از اعضای گروه استفاده می کند )فریره، 1998(.
هر قدر فرایند بی نیازشــدن شاگردان از وجود مدیر و معلم 
بیشتر شــود، حضور وجودی مدیر و معلم و نفوذ قلبی آن ها 
بر شــاگردان بیشتر می شــود. این بی نیازی از حضور ظاهری 
مدیــران و معلمان به قدری كم و کمتر می شــود كه بالاخره 
هوشــمندانه نامرئی می شــوند تا دانش آموزان به اتكای خود، 
فرایند خود آمــوزی، خود نظارتی، خودگردانی و خودرهبری را 
طی كنند. اگر مدیران بتوانند به چنین اهدافی دســت یابند، 

آنگاه رسالت مدیریتی خود را به زیباترین وجه انجام داده اند.
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